
ëëموسیقی اقوام ایران همیشه زنده است
محمد رحمدل خواه ازخنیاگران موســیقی خراســان 
اســت. او متولــد ســال 1325 و زادگاهــش تربت جام 
اســت، شهرعشــق وعرفان؛ درآنجا که فرهنگ و هنر 
شناسنامه‌ای کهن و ارزشمند دارد وخاستگاه موسیقی 
مقامی خراسان است.علاقه و دلبستگی استاد محمد 
به هنر و موســیقی بــه دوران کودکــی‌اش برمی‌گردد، 
آن‌ هم در فضایی که همچنان عطرآگین به موسیقی 
اســت و بــه دوتار خود می‌نازند وطنــازی می‌کنند: »از 
کودکــی به موســیقی و نوازندگی علاقه‌مند بــودم و از 
همــان برهــه زمانی شــوق و ذوق بســیار بــه آموختن 
موسیقی داشتم. حدوداً 12سالم بود و از همان ابتدای 
کار فعالیت در زمینه موســیقی را با جدیت بیشــتری 
آغاز کردم. ساز مورد علاقه‌ام که همچنان با عشق و از 
سرشــوق آن را می‌نوازم»سرنا« نام دارد و نواختن آن 
را در محضرمرحوم استاد رســول نظری از نوازندگان 
بنام موسیقی خراســان آموزش دیده‌ام و تا زمانی که 
ازدواج کردم که فکر کنم 22 سالگی، ازایشان آموختم 

و آموختم...«
»سُــرنا« ازسازهای باســتانی ایران اســت و در رده 
ســازهای بــادی قــرار دارد وعــاوه بــر خراســان، در 
اســتان‌هایی چــون لرســتان، سیستان‌و‌بلوچســتان و 
همچنیــن هرمزگان نیــز رواج داشــته و تفــاوت آن با 
دیگر مناطق در شکل ساختاری و فیزیکی و مقام‌های 
موســیقی اســت کــه بــا آن نواختــه می‌شــود. جالــب 
اســت بدانید مردم ایران با »سُــرنا« بیگانه نیســتند و 
صدای این ســاز را خیلی خوب می‌شناسند؛ ‌سازی که 
نویددهنده بهار است و در آغاز تحویل سال نو نواخته 
می‌شــود و اینگونه توانســته برخاطر همگان بنشیند: 
»موســیقی در خون ما جاری است و از پیشینیان خود 
به یادگار حفظ کرده‌ایم من نیزطی این سال‌ها تلاش 
کــردم میراث کهن، گذشــتگانم را به‌خوبی بیاموزم و 
آن را آموزش بدهم و تا به امروز که شاهد هستیم ساز 
سُــرنا جایگاه ویژه و خاصی در موســیقی ایران و البته 
در موســیقی اقوام ایران پیدا کرده اســت البته ناگفته 
نماند این توفیق و محبتی اســت که خداوند مهربان 
به من عطا کرد تا بتوانم رســالت خود را به‌درستی به 

سرانجام برسانم و خوشبختانه موفق هم شدم.«
اگرچــه تربــت جــام را بــه دوتــارش می‌شناســند 
و اســتادان بزرگــی چــون حســین ســمندری، عبدالله 
)عســگریان(  عســگری‌پور  ذوالفقــار  ســروراحمدی، 
غلام‌علی پورعطایی، نورمحمد درپور و... از نوازندگان 
و خوانندگان مشــهور این شهر هستند اما درموسیقی 
هزاران ســاله این دیار که برخاسته از آیین‌ها و آداب و 
رســوم این سرزمین است »سُرنا« هم جایگاه ویژه‌ای 
دارد، ســازی کــه از جملــه میــراث‌داران پیشکســوت 
آن محمــد رحمــدل خــواه اســت، هنرمندی کــه این 
دو- ســه ســال اخیر را در بســتر بیماری به ســر کرده و 
دیگر انگشــتانش نای نواختن نــدارد و صدایش نوای 
دمیــدن: »دوســال اســت کــه بیمــارم و درایــن مدت 
زمــان تمام وقــت در منزل اســتراحت کــردم. اغلب 
کلاس‌های آموزشــی هم که تعطیل بود و جمع‌های 
دوســتان و کلاس آموزشــی هــم از بین رفتــه، درواقع 
کســی از کســی خبــر نــدارد البتــه برخــی از مســئولان 
اســتانی بی‌خبر از احوالم نبودند و در این مدت آنچه 

که از دستشان برآمده دریغ نکرده‌اند.«
و  نوازنــده  پیشکســوتان  اکثــر  متأســفانه  اگرچــه 
ســازنده ایــن ســاز در قیــد حیــات نیســتند اما اســتاد 
محمد طی این سال‌ها تلاش کرده در کنار نوازندگی، 
دســتی هم درســاختن آن داشــته باشــد و دراین باره 
می‌گوید:»ســرناهایی که تا به امــروز نواخته و آموزش 
داده‌ام ساخته خودم بوده است. سازی که آموختن و 
ســاختن آن بسیار سخت و مشکل اســت و با آنکه در 
ســاخت آن تبحر دارم اما ظرافت و حساس بودن آن 
موجب شــده همچنان ســاخت بخش کوچکی از آن 
مدت‌ها زمانبر باشد. البته جای بسی خوشحالی است 
که نســل جوان بــه یادگیــری آن مشــتاق و علاقه‌مند 
اســت و آنچــه کــه امــروز می‌نوازنــد همــان مکتــب 
گذشــتگان است که ما سینه به ســینه حفظ کرده‌ایم. 
هرچنــد به‌دلیل یادگیــری ســخت آن، فرزندانم این 
مســیر را ادامــه ندادنــد و بــه‌ حرفه دیگری مشــغول 

شدند.«
این هنرمند که تنها بازمانده نوازندگان ساز»سرنا« 
در منطقه تربت‌جام است تاکنون اجراهای بیشماری 
در ایــران و خــارج از ایــران داشــته و عــاوه بر شــرکت 
درجشــنواره‌های مختلــف موســیقی داخــل کشــور و 
کسب افتخارات بسیار در جشنواره‌های خارجی چون 
کشــور‌هایی دانمارک، اســترالیا، ژاپن، عمــان، دوبی، 
روســیه و... نیــز حضور داشــته و بهتراســت بگوییم از 
معدود هنرمندانی است که بعد از انقلاب به این هنر 

اعتباربخشیده است: »من در خارج از ایران اجراهای 
بســیاری داشــته‌ام آنها هنرمندان ایرانــی را به‌خوبی 
می‌شناســند و با نوای سازشــان آشــنا هســتند و بسیار 
بــا احترام برخــورد می‌کنند. من نیز طی این ســال‌ها 

تلاش کردم این ساز کهن را به دنیا معرفی کنم.«
ســاز ســرناز از نظر محمد رحمدل لحن متفاوتی 
دارد: »مقام‌هــای ایــن ســاز در مناطقــی که این ســاز 
رایج اســت تفاوت دارد همانگونــه که بیان و لحن هر 
منطقــه از ایــران متفاوت با دیگر مناطق اســت. ســاز 
سرنا هیچگاه فراموش نخواهد شد و از بین نمی‌رود، 
چرا که نســل جوان موسیقی اقوام ایران ادامه دهنده 
این مســیر هســتند البته باید بگویم مقام‌های اصیل 
این ســاز را به‌طور کامــل اجرا نمی‌کنند. نوای ســرنا و 
دهــل همچنان در مراســم‌های مختلف چون اعیاد و 
جشــن‌ها نواخته و یا در برخی ازآیین‌ها اجرا می‌شود 
بــه همین دلیــل می‌گویــم نوای ســرنا همیشــه زنده 
است. اگرچه باید بگویم موسیقی اقوام ما در معرض 
خطر بوده و مسئولان باید نگاه ویژه و حمایتی نسبت 

به آن داشته باشند.«

ëëصیانت از گنجینه‌های موسیقی ایران
آشــنای  نــام  ازهنرمنــدان  قادرآتشــگر  حبیــب‌الله 
موســیقی اقــوام ایــران اســت، اومتولد ســال 1337 و 
ساکن شهرستان زابل است. این هنرمند که حرفه‌اش 
اهــل  اســت در خانــواده‌ای  نوازندگــی  و  خوانندگــی 
موســیقی متولــد شــده، پدرش حســین قادرآتشــگر، 
اولین اســتاد اوســت و از نوازندگان ساز قیچک؛ ‌سازی 
کــه شــیوه و ســبک نواختن آن نســل به نســل منتقل 
شــده و امــروز بعــد ازاســتاد حبیــب‌الله، فرزندانــش 
میراث داراین سازکهن هســتند:»حدوداً 12 -13 سال 
ســن داشــتم و ازهمــان دوران موســیقی را نــزد پدرم 
که قیچــک نواز قهاری بود آموزش دیدم و ســال‌های 
بسیاری از او آموختم تا بتوانم این هنراصیل را حفظ 

کنم. 
البتــه عــاوه بــر قیچــک، نواختــن دهــل را هــم نــزد 
طریــق  از  را  آموختــن  ایــن  و  دیــده‌ام  پدرآمــوزش 
شــنیداری یعنی سینه به سینه کســب کرده‌ام تا آنکه 

توانستم قطعات محلی و بومی موسیقی سیستان را 
بنوازم.«

ادوار  روایتگــر  بلوچســتان  و  سیســتان  موســیقی 
مختلف فرهنگ و هنر ایران است. سازها و آواهایی که 
هریک قدمتی دیرینه درتاریخ موســیقی ایران دارند. 
در واقع شــاید بتوان گفت موقعیــت جغرافیایی این 
اســتان و بــه دور بودن از شــهرهای بــزرگ و پایتخت 
نشــینان موجب شــده موســیقی این اســتان پهناور و 
گســترده ایران، بکر و همچنان اصیل و دست نخورده 
باقــی بماند. اســتاد حبیــب‌الله مانند دیگر بــزرگان و 
پیشکســوتان این منطقه که بســیاری از آنهــا دیگر در 
بین ما نیســتند، آموزش و اجرای موسیقی سیستانی 
را رســالت خــود در صیانت از این موســیقی می‌داند: 
»در واقع باید بگویم براســاس حرفه‌ای که با عشــق و 
علاقه انتخاب کرده‌ام ازهمان ابتدای کارهدفم حفظ 

موسیقی کهن سیستان بوده و هست. 
مــا موســیقی را نســل به نســل نــگاه داشــته‌ایم و 
همچنــان ایــن مســیر را ادامــه می‌دهم و توانســته‌ام 
اجراهــای بســیاری در داخــل و در شــهرهای مختلف 
ایــران و همچنیــن به‌عنــوان نماینده موســیقی ایران 

در خــارج از ایــران و در کشــورهایی همچــون مالــزی، 
هندوســتان، پاکستان، ترکیه و... کنســرت برگزار کنم. 
همچنیــن اجراهایی در جشــنواره‌های مختلف ایران 
چــون موســیقی نواحــی ایــران و دیگــر جشــنواره‌ها و 
برنامه‌های مناسبتی.« جالب است بدانید این منطقه 
ازایران زمین هم مانند برخی دیگر از انواع موســیقی 
اقوام کشــورمان، از تنوع موسیقایی بسیاری برخوردار 
بــوده، ازرنگ‌بنــدی ســازها گرفتــه تــا موســیقی‌های 
مقامی یا ســنتی کــه در مناســبت‌های مختلف چون 
اعیــاد و عزاداری‌ها خوانده و نواخته می‌شــود: »پدرم 
در آوازخوانــی هم تبحر داشــت و من این هنــر را از او 
بــه ارث برده‌ام و ازهمــان دوران نوجوانــی که حدوداً 
15 ســالم بــود خوانــدن آوازهــای ســنتی و مقام‌های 
موسیقی سیســتان را از ایشان به یادگار حفظ کرده‌ام. 
البته در محضر دیگر بزرگان این منطقه چون »اردشیر 
سِیتکی« و »غلامحسین صابری« آموختن آوازخوانی 
را ادامه دادم. آواها و آوازهایی کهن که ریشــه درآداب 
و رسوم سیستان دارد و تلاش کردم علاوه برضبط این 

آثار، اجراهایی هم از آن داشته باشم.«
استاد حبیب‌الله ازچهره‌های سرشناس موسیقی 
نواحی سیســتان اســت و طی ســال‌ها فعالیت هنری 
اش با گروه‌های موســیقی مختلفی اجرا داشته مانند 
گروه موسیقی ســنتی و آیینی »حُسینا« که سرپرستی 
آن را بر عهده دارد:»اگرچه شــرایط آموزش موسیقی 
در سیســتان بســیار مشــکل اســت وامکانات چندانی 
وجــود ندارد امــا با وجود همین شــرایط و مشــکلات 
هیچ گاه آموزش موســیقی را متوقف نکردم و هدفم 
دراین سال‌ها حفظ و ترویج موسیقی اصیل سیستان 
است و بسیار خوشحالم فرزندانم  ادامه دهنده مسیر 
گذشــتگانمان هســتند و هر کــدام در نواختــن یکی از 
سازهای کهن این استان تبحر دارد، البته برادرانم نیز 
از نوازندگان خوب موســیقی نواحی سیستان هستند. 
امیرقــادر نوازنده ســرنا و دونَلی اســت و دیگر برادرم 
بهمــن نوازنــده دولــت اســت و بــا فرزندانــم تقریبــاً 
یک گــروه 40 نفــره را تشــکیل می‌دهیم کــه »هامون 
سیســتان« نــام دارد و سرپرســتی آن برعهــده خودم 
اســت و درهمراهی با این گروه با ســازو نواهای اصیل 

این موسیقی اجراهای آیینی همچون رقص شمشیر 
کــه از رقص‌هــای حماســی سیســتان اســت برگــزار 

کرده‌ایم.«
رقــص محلی یــا آیینی سیســتان ازآداب و رســوم 
معــروف ایــن منطقه اســت و قدمتــی دیرینــه دارد، 
شــاید بیش از هزار سال، حرکاتی نمایشی که معنای 
عرفانــی و معنوی دارد و به نوعی برخاســته از رقص 
ســماع اســت. این آیین یا رقص‌های زیبا و دیدنی که 
همچنــان مخاطــب دارد به دو دســته مردانــه و زنانه 
تقســیم می‌شــود؛ رقــص کــه گونــه زنانــه آن »رقص 
چاپی« نام دارد و رقص مردانه آن »رقص شمشیر یا 
چوب« نام گرفته که به همراه ســازهایی نظیر سنتور، 
قیچــک، چوگیــر و دهل اجرا می‌شــود و بیشــتر جنبه 
حماســی یا دفاعی دارد واستاد حبیب‌الله قادرآتشگر 
به‌همراه خانــواده و دیگر اعضــای گروهش این آیین 
کهن را همچنان حفظ کرده اســت و در جشنواره‌های 

مختلف به اجرا می‌گذارد. 
ایــن هنرمنــد بــزرگ کــه دارای نشــان درجــه یک 
هنری است، در حال حاضر ریاست مجتمع فرهنگی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زابل را برعهده دارد و با 
برپایی 15 کلاس موســیقی، علاوه بر آموزش به‌گفته 
خــودش موســیقی روز دنیــا، موســیقی‌های آیینــی و 
ســنتی ایران را هــم دراین کلاس‌هــا تدریس می‌کند، 
ســازهایی چون ســنتور، ویولن، پیانو، دهــل، قیچک، 
رباب، تنبور، ســرنا و...نکته دیگر ســبک نوازندگی این 
هنرمند در دستگاه‌های موسیقی ایرانی بوده و به گفته 
خودش اغلب ســازهایی که می‌نوازد دردســتگاه‌های 
ماهــور، دشــتی، نــوا و شــور اســت و آمــوزش آن هــم 
در همین دســتگاه‌های موســیقی اســت: »موســیقی 
سیســتان بــا بلوچســتان متفــاوت اســت و اغلــب بــا 
زبــان فارســی خوانده می‌شــود ،تا گویــش اصلی این 
منطقــه. ما موســیقی را هرگــز کنــار نمی‌گذاریم ،چرا 
کــه موســیقی در خــون و زندگــی مــا جــاری اســت و 
نمی‌توانیــم فرامــوش کنیــم ودرواقــع موســیقی در 
بسیاری از مشکلات ما راهگشا و تأثیرگذار بوده ،چه در 
درمان و چه مســائل دیگر و تا زمانی که زنده هســتیم 
همان‌طــور که پدران‌مان برای حفظ این موســیقی‌ها 
و ســازها زحمت کشــیدند این راه را ادامه می‌دهیم و 

نمی‌گذاریم فراموش شود.«
بســیاری از اهالی بومی سیســتان، ساز قیچک را با 
نام حبیب‌الله قادرآتشــگر می‌شناســند، سازی که 13 
سیم دارد و با همین فیزیک حیرت انگیز خود توانسته 
صدایش را به دنیا برســاند. قیچک که اساساً یک ساز 
محلــی اســت در رده ســازهای زهــی قــرار دارد و در 
نواحی جنوب شرقی ایران چون استان های سیستان 
و بلوچســتان، کرمان و هرمزگان رواج بیشــتری دارد.
اســتاد حبیب‌الله  درســاخت ســاز تبحر خاصــی دارد 
و مــی گوید: »اغلب ســازهایم را خودم ســاخته‌ام و از 
جایی تهیه نمی‌کنم، ســازهایی چون قیچک، ســرنا، 
دهــل، رباب و دونلی و این هنری اســت که از پدرم به 
یادگار حفظ کرده‌ام، درواقع هر چه دارم از پدرم است 
و بســیار خوشــحالم نسل جوان موســیقی اقوام ایران 
علاقه‌مند به آموختن و نواختن این سازها هستند و با 
این انگیزه و همت قطعاً این سازها هیچ گاه فراموش 

نخواهند شد و از بین نخواهند رفت.«
ســاخت  و  نواختــن  درســبک  تغییــر  اومخالــف 
فیزیکی ســاز اســت و به گفته او در ســازهای موسیقی 
اقوام هیچ تغییراتی نمی‌توان ایجاد کرد، نه در شیوه 
نواختــن و نــه شــکل فیزکی آن: »ســازهای موســیقی 
اقوام ایران گنجینه‌های موسیقی ایران هستند و نباید 
به اصالت این ســازها لطمــه‌ای وارد شــود. تغییرات 
و دخالــت هایی در شــیوه نواختن و شــکل ظاهر ســاز 
درســازهای ســنتی ایجاد شــده و نمی دانم علت این 
کارها چیســت؟اما به شخصه اجازه نمی دهم درساز 
قیچــک ایــن تغییرات انجام شــود ،آن هم‌ ســازی که 
در کنــار تمــام ســازهای دنیا قــرار می گیــرد و نواخته 

می‌شود.«
ایــن خواننده موســیقی سیســتانی، دردوران کرونا 
هم کلاس‌های آموزشــی خود را حفظ کرده و با وجود 
مشــکلات مالی از این کلاس‌ها استقبال نسبتاً خوبی 
صــورت گرفته اســت ؛جوانانی که آیندگان موســیقی 
ایران هســتند.این هنرمند طی سال‌ها فعالیتش تنها 
دو آلبوم موســیقی منتشــرکرده  ،اما در جشنواره‌های 
مختلف ایران چون موسیقی نواحی، آیینه دار شرکت 
داشــته اســت:»به عقیده من برگزاری جشــنواره‌های 
مختلف موسیقی درقالب پرداختن به موسیقی اقوام 
ایران بســیار خوب و اثر‌گذار اســت و در معرفی هرچه 
بیشتر این موســیقی‌ها به مردم تأثیرگذار خواهد بود 
و از کســانی که دست اندرکاراین برنامه‌ها هستند و به 
این موســیقی‌ها رونق می دهند خواهشــم  این است 
که از هنرمندان موسیقی مناطق مختلف ایران دعوت 
بــه عمــل آورند تــا انگیزه بیشــتری بــرای ادامــه این 

موسیقی‌ها داشته باشند و دلگرم‌تر شود.

ëë هنرگذشــتگان دار  میراث  کردیم  تلاش 
باشیم

امیــر خســرو ســیاهانی از هنرمنــدان شــناخته شــده 
بلوچستان است؛ ساکن روستای کلپورگان در نزدیکی 
شهرســتان ســراوان. ســیاهانی متولــد 1351 اســت و 
ربــاب و بنجو می‌نوازد. موســیقی را از پدرش آموخته 
و حــدود 35 ســال اســت کــه دراین عرصــه فعالیت 
می‌کند:»ســاز تخصصــی‌ام ربــاب اســت و در کنار آن 
بنجو، درود بلوچی، تنبورک را هم می‌نوازم. علاقه‌ام 
به موســیقی به دوران نوجوانــی‌ام بر می‌گردد؛ تقریباً 
اول راهنمایی بودم واین شوق و ذوق موجب شد زیر 
نظر اســتاد بزرگــوارم - پدرم - هنر موســیقی رادنبال 
کنم. موسیقی بلوچی استادان بزرگی دارد که بسیاری 
از آنهــا فوت کرده‌انــد و جایگاهشــان همچنان خالی 

است.«
رباب از ســازهای کهن ایران زمین اســت و قدمتی 

بیــش از یــک هــزار ســال دارد، خاســتگاه این ســازدر 
سیســتان‌ و‌ بلوچســتان و افغانستان اســت، سازی که 
در اشعار شــاعران بزرگ پارســی گوی ایران همچون 
حافظ، ســعدی، مولانا، عطار، نظامــی و...به کار رفته 
و ازنغمه‌های برآمده از این ســاز ســروده اند: »با آنکه 
رباب یک ساز قدیمی است اما نسل امروز به آموختن 
آن علاقــه و گرایش بســیاری دارد و حتــی تعداد آنها 
بیش از نوازندگان قدیمی اســت.من نیز تلاش کردم 
فرزندانــم میــراث دار هنرگذشــتگان باشــند و هــردو 
پســرم کــه یکــی 20 ســال ســن دارد و دیگری 8ســال 
ازنوازنــدگان کم نظیر این سازهســتند و امیدوارم این 
میــراث همچنان ماندگار بماند و نســل درنســل این 
هنــررا ادامــه بدهنــد. ما موســیقی را به‌صورت ســینه 
بــه ســینه آموخته‌ایــم و این روش آموزشــی نســل به 
نســل گذشــته و امــروز هــم اینگونه بــه شــاگردانمان 
می‌آموزیــم. درواقــع بایــد بگویم این موســیقی کهن 
و اصیــل درکتابــی جمــع‌آوری و ثبت نشــده اســت تا 
هنرجویان یا آیندگان بخواهند آن را دنبال کنند،البته 
آلبوم‌های بسیار اندکی از موسیقی بلوچی وجود دارد 
امــا گویای درســت این مکتب موســیقی نیســت. من 
برایــن باورم اگــر امروز همچنــان این موســیقی زنده 
و درجریــان اســت و آموزش داده می‌شــود بر‌اســاس 
عشــق و علاقــه هنرمنــدان این اســتان بــوده، در غیر 
این صورت باوجود امکانات بســیار محدود و مســائل 
بسیارســخت زندگی و مشکلات معیشتی چگونه و با 
چه انگیزه‌ای می‌توان در این مســیر ماند و ادامه داد! 
جالــب اســت بدانید گاهی برخــی از اســتادان بزرگی 
که به بلوچســتان می‌آیند و موســیقی مــا را می‌بینند 
و می‌شــنوند  می‌گویند، شــما ازما توانمند‌تر هستید و 
لقب اســتاد برازنده شما است، به این علت که بدون 
کتاب و آموزش الفبای موســیقی اینگونه توانسته‌ایم 

موسیقی سرزمینمان را صیانت کنیم.
ایــن دوســتان براین نظرند با‌وجود آنکه ســازهای 
و  بســیار  آموزشــی  کتاب‌هــای  دارای  شــان  ســنتی 
آلبوم‌های موســیقی است هنرجویان به این اندازه که 
در بلوچستان پیگیراین موسیقی هستند نتوانسته‌اند 
با شــوق و انگیزه ســاز بنوازند.« به‌گفته این نوازنده با 
آنکه سیســتان و بلوچســتان در یک استان قرار گرفته 
امــا موســیقی متفاوتی دارنــد؛ ازخوانش موســیقی تا 
لهجه‌ای که از سازشــان شنیده می‌شــود می‌توان این 

تفاوت را احســاس کرد:»بلوچستان تقریباً هم مرز با 
پاکستان است و این نزدیکی موجب شده تفاوت‌هایی 
در موسیقی بلوچی و سیستانی به‌وجود آید ،حتی در 
سازهایشان، به‌عنوان مثال قیچک و سرنا سیستانی با 
بلوچی متفاوت اســت و قیچک در بلوچســتان سرود 
یا ســروز نام دارد واین تفاوت درساختار فیزیکی آن و 
تعداد سیم‌هایش هم دیده می‌شود و باید بگویم این 

ساز بسیار قدیمی‌تر از قیچک سیستانی است.«
موســیقی بلوچــی قدمتــی دیرینــه دارد و بــا روح 
مردمــان ایــن منطقــه پیوند خــورده اســت؛آنقدر که 
موســیقی‌های مختلف و گوناگونی در مناســبت های 
خود به کار می‌برند و هرمرحله از کار و فعالیت، زنان 
و مردان بلوچ دارای موسیقی و آواهای محلی خاصی 
اســت: »هــر روســتای بلوچســتان موســیقی ، لهجه و 
ســازهایش متفاوت با دیگر روستاها و شهرستان‌های 
اطرافــش اســت، به‌طــور مثال روســتای کلپــورگان با 
ســراوان 25 کیلومتــر فاصلــه دارد، امــا موســیقی هر 
دو منطقــه بســیار متفــاوت اســت ؛در مناطق خاش، 
زاهدان و... که سرحد زمین نامیده می‌شود و موسیقی 
بلوچــی رواج بیشــتری درآنجا دارد بــا مناطقی چون 
ســرباز و چابهــار که مکــران نــام دارد بســیار متفاوت 
اســت؛ موســیقی این منطقه بیشــتر حماســی بوده و 

بیانگر داستان و روایات حماسی است.
موســیقی که این هنرمند به آن می‌پردازد بیشــتر 
در زمینــه عرفانــی بــوده و البته بــه گفته خــودش در 
جشــنواره‌های مختلف موسیقی سنتی بلوچی را هم 
بــه اجرا می‌گذارد:» خارج از کشــورمان هم موســیقی 
توانســته‌ایم  مــا  و  می‌شناســند  بخوبــی  را  بلوچــی 
اجراهایی درکشــورهایی چون ســوئد داشــته باشــیم، 
البتــه اســتادان بزرگــی دربلوچســتان بوده و هســتند 
کــه صدای موســیقی مــا را به گــوش دنیا رســانده‌اند 
هنرمندان برجســته‌ای همچون شیر محمد اسپندار، 

دین محمد زنگشاهی و... .«
مختلــف  دوره‌هــای  در  امیرخسروســیاهانی 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایران شــرکت کــرده ،اما 
برایــن نظــر اســت آن طور که باید و شــاید و شایســته 
این موســیقی اصیل ایران اســت توجهی به موسیقی 
اقوام نمی‌شــود، بخصوص مناطق دور دســتی چون 
سیســتان‌ و‌بلوچســتان که کمتر مورد توجه است .این 
درحالی است که مسئولان باید دست ما هنرمندان را 
بگیرند و حمایت کنند و نگذارند این فرهنگ و هنر به 

فراموشی سپرده شود.
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نداسیجانی 
خبرنگار

هنرمندان موسیقی ایران ازسیستان وبلوچستان تا خراسان از این موسیقی کهن و اصیل اقوام می‌گویند

خنیاگران سرزمین آفتاب
ســفر یا قدم زدن در تاریخ موســیقی ایــران دنیای دیگــری را پیش روی 
شــما خواهد گذاشــت، صحبت از موســیقی اقوام ایران است؛ یعنی 
تنوع و رنگارنگی، یعنی یکرنگی و اصالت. موسیقی که در پهنه گسترده 
ایــران پراکنــده شــده و از دیربــاز تا بــه امــروز درجریان بوده و هســت. 
موســیقی‌هایی همچون کردی، آذری، گیلکی، بلوچی، کرمانی، مازنی، 
بوشــهری، ترکمنــی و... با ســازها و موســیقی‌های مختلــف و متفاوت و 
پوشــش‌های رنگارنگ که رنگ آمیزی زیبایی در کشورمان ترسیم کرده 
و بــه یادگارمانــده اســت. قرن‌ها و ســال‌های بســیار از تاریــخ تولد این 

موســیقی‌ها می‌گذرد اما فرزندان این موسیقی همچنان دربارورشدن 
این هنرتلاش می‌کنند و می‌خواهند زنده بمانند...

اما با وجود این موســیقی برخی از مناطق ایران کمتر قابل دسترســی و 
یا نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان است؛ به‌عنوان مثال موسیقی 
مناطق مرزی شــرق و شــمال شــرق ایران مانند خراســان البته مناطق 
دورافتــاده تــری مانند تربت جــام و سیســتان و بلوچســتان مد‌نظر ما 
بــوده. از  این اســتان‌ها یا بخش‌هــا خنیاگــران بزرگی برخاســته‌اند که 
متأســفانه بســیاری ازآنها دیگر در بین ما نیســتند بدون آنکه هنرشــان 
ثبت و ضبط شــود اما جای امیدواری اســت نسل‌های بعد پیرو و ادامه 

دهنده گذشتگان خود بوده‌اند.

اجرای رقص محلی سیستانی

هنرمند سمت چپ استاد ابراهیم شریف زاده از خوانندگان موسیقی مقامی تربت جام است


